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دریافت نســخه الکترونیک شهرآرامحله از

 s h a h r a r a n e w s . i r

سـیده زهرا سـیادتی از بافنده هایـی اسـت کـه بـا زهره خانـم کار می کنـد. او از 
کودکـی و توسـط خواهـرش قالی بافی را یاد گرفته اسـت اما حدود 10 سـال پیش 
بـه آموزشـگاه ایـن کارآفریـن رفته تـا گلیم بافـی و تابلو فـرش را هم یاد بگیـرد. از آن 

موقـع جـزو بافنده هـای او شـده اسـت و دارد کار می کنـد.
وقتی از او درباره رضایتش از این رشـته و هنر می پرسـم، با صدایی رسـا می گوید: 
کل زندگـی مـن بـا همیـن هنـر می چرخـد. از سـال ها پیـش شـوهرم بیمـار اسـت و 

چنـدان نمی توانـد کار کنـد؛ من چسـبیده ام به همیـن قالی بافی.
سیادتی گرچه گلایه هایی از حمایت نشدن بافنده ها دارد، چنان عشقی به کارش 

دارد که به گفته خودش حتی حالا که بازنشسته شده، کار را رها نکرده است.
الهه ربانی پور، یکی دیگر از هنرجویان زهره یزدی است. او تعریف می کند: حدود 
هشت سال پیش یکی از دوستانم رفته بود از خانم یزدی تابلو فرش خریداری 
کنـد. از طریـق او متوجـه شـدم کارگاهشـان نزدیـک خانـه ماسـت. یـک روز رفتـم 
سـر زدم و دیدم جوی صمیمی و خوب دارد. علاقه مند شـدم و در دوره هایشـان 
شرکت کردم. ربانی به مرور فرش بافی، گلیم بافی و بافت تابلو فرش را یاد می گیرد 
لا او در کارگاه یزدی  و بـا تشـویق یزدی، در دوره های مربیگری شـرکت می کند. حـا

کمک کارش اسـت و به هنرجوها آموزش می دهد.
ربانـی می گویـد: خـدا خیرش دهـد؛ خانم یـزدی همه جوره من را حمایـت کرد تا به 
اینجا رسیدم. نه اینکه فقط برای من این طور باشد؛ به طور کلی همه دغدغه اش 

این است که این هنر را زنده نگه دارد و در این راه خیلی جان سخت است.

لا مدتی است که دارد کنار یزدی رنگرزی را یاد می گیرد. او می گوید: خانم  ربانی حا
یـزدی هـر بـار رنگـرزی می کـرد، بـا دیـدن او، مـن هـم سـر ذوق می آمـدم و می گفتـم 

بروم ایـن عرصه را یـاد بگیرم.
او تعریـف می کنـد: یک بـار با عجله داشـتیم رنـگ می کردیم که دسـت خانم یزدی 
در پاتیـل سـوخت. بـا اینکـه می دانسـتیم خیلـی درد دارد، امـا بـه روی خـودش 
نمی آورد. همان موقع داشـتند مسـتندی از او تهیه می کردند و با دسـت سوخته ، 

کارهـای مسـتند را انجـام می داد.
ربانـی ادامـه می دهـد: رنگـرزی بـا نیـل این طـور اسـت کـه وقتـی در پاتیـل قـرار دارد 
رنـگ نـدارد، امـا بعـد کـه آن را روی بنـد می اندازنـد، هـی رنـگ عـوض می کنـد. مـن 
ایـن را نمی دانسـتم و اولین بـار کـه دیـدم رنـگ نخ هـا متفـاوت اسـت، فکـر کـردم 
خراب شـده، اما بعد که متوجه موضوع شـدم، آن قدر از دیدن این تغییر رنگ ها 

به وجـد آمـد م کـه بـرای همـه تعریـف می کـردم.
او آن قـدر از حضـور در عرصـه قالی بافـی رضایـت دارد کـه اطرافیانـش را تشـویق 
کـرده و چنـد نفـر از اقوام و همسـایه هایش آمده اند تـا این هنر را یـاد بگیرند. ربانی 
می گویـد: ایـن هنـر در خـون و جـان همـه ایرانی هاسـت؛ فقـط حیـف کـه حمایـت 
نمی شـود، وگرنـه می دیدیـد چطـور همـه خانم هـا جذبـش می شـوند و پـای دار 

می نشـینند.

                                                                                                                                                        زندگی من با همین هنر می چرخد

 هنر قالی بافی در خون و جان ایرانی

زهـره یـزدی در ادامـه راهی روسـتاها شـد. او تعریف می کنـد: یک نفر بـود که خودش 
در روسـتا بـزرگ شـده بـود. آن موقـع کـه اسم ورسـم پیدا کـرده بود، دلـش می خواسـت کاری 

بـرای مـردم روسـتایش انجـام دهـد. در ایـن راسـتا از مـن خواسـت بـه آنجـا بـروم و قالی بافـی را بـه 
مردمشـان آمـوزش دهم.

این بانوی کارآفرین می گوید: در روستای چخماق تربت حیدریه به هفتاد نفر آموزش دادم. یک 
ماه تمام آنجا بودم و بعد که مطمئن شدم همه شان کار را یاد گرفته اند، آمدم سر خانه و زندگی ام.

او در روسـتای مرندیز گناباد به سـیصد نفر گلیم بافی را آموزش داده است. به  گفته خودش، مردم 
آنجـا قالی بافـی را بلـد بودند، امـا گلیم بافی را نـه. ازآنجایی که با نخ های اضافه قالی می توانسـتند 

گلیم ببافند و نخ هایشـان حرام نشـود، زهره خانم این هنر را به آن ها آموزش داد.
ایـن هنرمنـد در شـهر مشـهد هـم بـه هرکسـی قالی بافـی را یـاد بدهـد، هفته ای یک بـار مـی رود به او 
سـر می زنـد. بـه قول خـودش تازه کارها وقتی گرهی در کارشـان می افتد، ناامید و خسـته می شـوند. 
زهره خانم چون دوست ندارد آن ها دلسرد شوند، هر هفته بدون اینکه هزینه ای بگیرد، نزدشان 

می رود و ایرادات و مشـکل بافتشـان را برطرف می کند.
او تعریـف می کنـد: ایـن بازدیدهـا و رفت و آمدهـا گاهـی خیلی برایم سـخت و اذیت کننده می شـود. 
همیـن تازگـی به منظـور چله کشـی بـرای یکـی از بافنده هایـم بـه بولـوار شـاهنامه رفته بودم. شـب 
بـود و در مسـیر برگشـت، راه را گـم کـردم. تنها در جاده ای بودم که نمی شـناختم. داشـتم به شـدت 
ناراحـت و عصبانـی می شـدم کـه یک لحظه لبخند و خوشـحالی همیـن هنرجویـم در ذهنم آمد و 
همـه عصبانیتـم محو شـد. دو تـا بچه کوچـک دارد و نمی تواند بیـرون از خانه کار کنـد. وقتی رفتم 
برایـش چله کشـی کـردم، آن قـدر خوشـحال بـود و تشـکر می کـرد کـه همیـن خوشـحالی او بـه مـن 

انـرژی داد تـا سـختی های کارم را بیشـتر تحمـل کنم. 
این بانوی قالی باف ادامه می دهد: یک هنرجو داشـتم که شـوهرش معتاد بود و دو فرزند داشت. 
خیلـی پشـتکار داشـت. یک ماهـه کار را بـه مـن تحویـل می داد. شـب تا صبـح پای دار می نشسـت. 
از راه همیـن درآمـد، شـوهرش را تـرک داد. بعـد هـم بـا کمـک هـم یـک زمیـن خریدنـد و خودشـان 
آجر به آجرش را روی  هم گذاشـتند. وقتی خانه شـان سـاخته شـده بود، من را دعوت کردند. وقتی 

دیدم زندگی شـان روی  پا شـده اسـت، خیلی خوشـحال شـدم.

او دسـتش را روی دار قالـی می گـذارد و می گویـد: خانم هـا نمی داننـد قالی بافـی چقـدر 
لذت بخش است. قابل وصف نیست. وقتی پایش بنشینند متوجه می شوند. در فضای مجازی 
یـک کلیـپ دیـدم از اینکـه در یکـی از کشـورهای غربـی ، بیمارانـی را کـه افسـردگی دارنـد، می بردند 
پـای دار قالـی چـون بـرای کاهـش اسـترس و افزایـش تمرکـز مغز بسـیار مفید اسـت. وقتـی می بینم 

مـا چنیـن هنـری داریـم و زنـان ما  قـدر نمی داننـد، حسـرت می خورم.
زهره خانـم بـا دو نفـر در قـم و ترکیه در ارتباط اسـت و از طریق آن ها برای کشـورهای ترکیـه و آمریکا 
فرش دست باف ایرانی می فرستد. این فرش ها را هنرجوهای زهره خانم می بافند. او معتقد است 
گر فرشی خوب و تمیز بافته شود، در پستو هم که باشد، بالاخره دیده می شود و به فروش می رسد. ا
رنگـرزی نـخ فرش هـا یکـی از کارهایـی اسـت کـه زهره خانـم رویـش دقـت زیـادی دارد. او می گوید: 
علـت اینکـه فرش هـای کهنـه و قدیمـی ایرانـی در کشـورهایی مثـل آمریـکا طالـب دارد، به خاطـر 
 جنس خوب نخ ها و رنگرزی اصیل آن هاست. به نظر این کارآفرین، رنگ خوب، فرش را به جلوه 

می آورد.
زهره خانـم پـای پاتیل هـای رنگ تجربیات تلخ و شـیرین بسـیاری را تجربه کرده اسـت. از آنجا که 
ایـن کار مشـکات خـاص خـودش را دارد، بـرای خیلـی از خانم هـا ممکـن اسـت خسـته کننده 
باشـد؛ به  ویـژه اینکـه درآوردن پشـم های سـنگین از درون پاتیل هـا بـرای خانم ها سـخت اسـت و 
به تنهایـی از عهـده آن برنمی آینـد امـا عاقـه او بـه کارش آن قدر زیاد اسـت که همه این سـختی ها 

را بـه جـان می خرد.
زهره خانـم می گویـد: بـرای اینکـه رنگـرزی را یـاد بگیرم، عاوه بـر آنچه از قدیـم نزد پدرم یـاد گرفته 
بـودم، دو سـال تمـام، ماهـی سـه روز با اتوبـوس می رفتم یـزد و آنجـا در کاس های رنگرزی شـرکت 

می کـردم. هنـوز هـم هر از چندگاهـی می روم تـا اطاعاتم را بـه روز کنم.
او تعریـف می کنـد: یک بـار برای شـش فرش دوازده متـری قرارداد بسـته بـودم. چهارصد کیلو نخ را 
انداختـم داخـل پاتیـل تا رنـگ کنم. یکـی از پاتیل هایم مس و دیگری اسـتیل بـود. در هر دو با یک 
فرمـول رنـگ ریختـم اما صبـح که آمـدم نخ هـا را درآورم، دیدم رنگ ها متفاوت شـده اسـت و آن جا 

فهمیـدم که جنـس پاتیل ها روی رنـگ نهایی نخ ها اثرگذار اسـت.

آموزش قالی بافی به روستاییان

دو رنگ با یک فرمول!


